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 ٢١ـ جلسه  (صل االله عليه و آله و سلّم)درس تفسير سوره مبارکه محمد

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

جِيمِأَعالر طَانيالش نم وذُ بِاللَّه  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿و وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيي ولَ وسوا الريعأَط ) الَكُمملُوا أَعطب۳۳لاَ ت( وا وكَفَر ينبِيلِ  إِنَّ الَّذن سوا عدص

 اللَّهوا واتم ثُم ) ملَه اللَّه رفغفَلَن ي كُفَّار م۳٤ه( وا وهِنفَلَا ت لْمِ ووا إِلَي السعدت نَ ولَوالأع مأَنت و كُمعم اللَّه  كُمرلَن يت

) الَكُمم۳۵أَع( و با لَعيناةُ الديا الْحمإِن و ولَه وا ونمؤإِن ت و كُمورأُج كُمتؤقُوا يتت ) الَكُموأَم أَلْكُمسإِن  )۳۶لاَ ي

لُوا وخبت كُمفحا فَيوهأَلْكُمسي ) كُمانغأَض رِجخ۳۷ي( لُ وخبن ينكُم مفَم بِيلِ اللَّهي سقُوا فنفتنَ لوعدلاَءِ تهؤ ما أَنته 

لْ فَإِنخبن يمو فْسِهن نلُ عخبا يم و نِيالْغ اللَّه اءُ والْفُقَر مثَالَكُم  أَنتوا أَمكُونلاَ ي ثُم كُمرماً غَيلْ قَودبتسا يلَّووتإِن ت

)۳۸(﴾  

  پاسخ به سؤالات پيرامون حجيت روايات و تخصيص آيات با آن

ان ين است که در جريکه به نام حضرت هست مانده ا يامبارکه ره سوينکه مربوط به هم ييهااز سؤال يبعض

ت نيت روايحجاست که  تييست روايت، آنکه حج»ار است. پس شرط يمعهم  نييه باشد و مخالفت تبايبا آ »نيبام

نه  ،تاس نييمخالفت است و منظور از مخالفت هم مخالفت تبا ،بلکه مانع ،ستين »کتاب االله«موافقت  ،تيت روايحج

  و مانند آن. »نهيالقر ينه و ذيقر«ا ي »ديياطلاق و تق«ا ي »عموم و خصوص«
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 يقطع«ست، لکن قرآن ين »السند يقطع«ت يهست و روا »السند يقطع«ن است که گرچه قرآن يگر ايمطلب د

ن يبنابرا .باشد »الدلالة يقطع«هم ممکن است  يگاه ،است يت هم ظنيرواالبته  ؛است »الدلالة يظن«و  »السند

تواند يت نميشود گفت که رواينم !است يگرچه سند قطع ،است يت است ظواهر قرآن است که ظنيار حجيآنچه مع

دلالت و ظهور آن ولي ،است يقطعکه درست است  ؛است يه قطعينکه آيا يبرا ،ه باشديص آمخص است. يظن  

  با چندين گناه اعتراف يوسف(عليه السلام) به سوءطلبی نفس بعد از مواجهه

 انييپا يهان را در بخشياما ا ١،﴾ما أُبرئ نفْسِي و﴿ه) گفت: يوسف(سلام االله عليمطلب سوم آن است گرچه 

 »ولهسم«ل نفس او ،باشد »وءبالس ٴارهام«نفس  کار لست که اوي نينچننيا .فرمودو مانند اينها زندان  يزندگ

 و ديرگي ميراس ،وز شديرپ وقتي ،شوديوز ميرپ در جنگ درونيو  کشديدام م انسان را به ،دهدينت ميز ،است

 جهاد اوسط ينوگرنه اگر در هم ،»وءبالس ٴارهام«شود ياز آن به بعد م که يرشود اميخودش م ، گرفتيراس وقتي

كَم من عقْلٍ أَسيرٍ «د: ه) که فرموي(سلام االله عليرحضرت ام ان نورانييانسان طبق باگر  ،که جهاد نفس و عقل است

وه [دنع] تحير یتنشوديراس ٢»أَم ، ا .شودي نميراره هم امنفس أمدهندي نميراس ،اضت هستنديکه اهل ر ييآ ،

 يماريدر بستر ب ،ت باشديو اهل بيرپو  عهيش يات ما دارد اگر کسينکه در روايا فاتح. ايشوند يد ميا شهي بلکه

با دشمن گرچه فاتح نشد که  در جبهه جنگ ونکه ايا يبرا ٣،»حب آلِ محمد مات شهِيدا ین مات علَم«د يرهم بم

 یمن مات علَ« نشد، يراس و د شديشه ، هم خورديرچهار تا تو  زد يرچهار تا ت ، بلکهنداشته باشد یچ گناهيه

 دمحآلِ م بح]هاشري فف وه ٤]و هِيدامش ا ،»اتدارند که  يگريالبته حساب د ؛که فاتح هستند يياما آ» يا همإِن

                                                
  .٥٣. سوره يوسف، آيه١
  .٢١١. ج البلاغه(للصبحي صالح)، حکمت٢
  .١٦٦مع الأخبار(للشعيري)، صجا  .٣
  ....»معرِفَة حق ربه و حق رسوله و أَهلِ بيته مات شهِيداً  یفراشه و هو علَ یفَإِنه من مات منكُم علَ«...؛ ١٩٠. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٤
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قْوا بِالتهوضفْسِي أَران نورانيي، طبق باسير شد دان جهاد عقل و نفسيدر م ـ ناکرده يخداـ  ياما اگر کس ٥.»ین 

، يرشود اسياز آن به بعد او م »أَمير یحت [عند] هوكَم من عقْلٍ أَسيرٍ ت«ه) که فرمود: ي(سلام االله عليرحضرت ام

 انّ«ند: يگويرسند که ميم ييآا که فاتح هستند به جا ٦.﴾إِنَّ النفْس لَأَمارةُ بِالسوءِ﴿ که يرشود امينفس اماره م

هستند که  نها کسانييا دارند؛» وءبالس ٴارهام«کسانی که در برابر  »بالحسني ٴهراام«ک ينها يا ،»العقل لأمارة بالحسن

ست که وجود مبارک ين طور نيا ،﴾إِنَّ النفْس لَأَمارةُ بِالسوءِ﴿د نشوياند مکه شکست خورده ييآا ،فاتح هستند

گر را ياز گناهان د نکه مراحل فراوانيين را بعد از ايا ،﴾إِنَّ النفْس لَأَمارةُ بِالسوءِ﴿ل گفته باشد وسف از همان اوي

  هست. »ليسوت«کار  ،امر ٴعهيطل ،﴾إِنَّ النفْس لَأَمارةُ بِالسوءِ﴿ :فرمود ،ديد

ل قرار در درجه او »وءبالس ٴارهام«هرگز پس  ،لهم به فجور و تقواستآن است که چون انسان م يمطلب بعد

  د.يرگینم

  برای افراد کور و کر ديدگاه ناصواب فخر رازی در امر به تدبر قرآن

أَعمي  أُولئك الَّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم و﴿که فرمود: همين سوره  ٢٣ه يل آيآن است که در ذ يمطلب بعد

مهارصآنَ أَ ٭ أَبونَ الْقُرربدتع يد که ـ معاذاالله ـ ذات اقدس الهيگويم ين بخش جناب فخر رازيدر ا ،﴾فَلاَ يياهد 

ف ما لا يتکل«د چون يگويم !گر قدرت تدبر ندارنديد» أَبصارهمو  أَصمهم«چون  ،را کَر کرد ياهعدو را کور کرد 

فَلاَ يتدبرونَ  أَ﴿ فرمود: بعد هم ،﴾أَعمي أَبصارهم فَأَصمهم و﴿ آا را در ابتدا سبحان يخدا ،ز استيجا» طاقي

أَعمي  فَأَصمهم و﴿ل يذ يرا جناب فخر راز  حرفيينچن ،نها منکر هستنديرا ا يچون حسن و قبح عقل !﴾نَالْقُرآ

مهارصآنَ أَ﴿کند که يح ميتصر﴾ أَبونَ الْقُرربدتکه  انينسبت به کس﴾ فَلاَ ي﴿و مهمفَأَص مهارصي أَبممحال ﴾ أَع

                                                
  .٤٥. ج البلاغة(للصبحي صالح), نامه٥
  .٥٣ره يوسف، آيهسو . ٦
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مربوط  يهانها بحثيا ٧است؛ ن حرف را زدهيخدا ا ،ز استيجا» طاقيف ما لا يتکل« ـ ـ معاذااللهچون  ولي ،است

  بود. يبه سؤالات قبل

  تفاوت چگونگی امر به اطاعت از خدا و رسول در امور تکليفی و اجتماعی

 ،﴾وا الرسولَأَطيع أَطيعوا اللَّه و﴿فرمود:  ،که به نام حضرت هست يان سوره مبارکهيا انييبخش پادر اما 

 ،ستين» أَطيعوا« فعلگر دو يجا د، آننهاايو امثال  تشود، مثل صوم و صلايابلاغ م يفيکه حکم تکل ييجاآن

 ١٠،﴾رسولَه من يطعِ اللَّه و﴿ يا ٩﴾رسولَه أَطيعوا اللّه و﴿ ٨،﴾من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه﴿د: يفرمايم يگاه

 و اداره شئون مملکت است که يراست و تدبيکه مسئله حکومت و س ييجاآناما  ؛شوديگر فعل اطاعت تکرار نميد

 أَطيعوا اللَّه و﴿: مانند ،شودياطاعت تکرار م ٴن کلمهيجا اآن ،هم هست ياسيس يدستورها ،ي از مسئله عباديرغ

ل او آن،و امثال » آل عمران« ٴات سوره مبارکهيدر آن آ !است يالهذات اقدس  يقيطاعِ حقالبته م ،﴾أَطيعوا الرسولَ

 ١١،﴾أُولي الأمرِ منكُم أَطيعوا الرسولَ و أَطيعوا اللّه و﴿ل ؛ اويک ضلعي هم بعد و يبعد دو ضلع ،است يسه ضلع

ل يست، بعد در ذين» أُولي الأمر«گر سخن از يکه د ﴾سولِالر ءٍ فَردوه إِلَي اللّه وفَإِن تنازعتم في شي﴿بعد دارد: 

ست، تا معلوم بشود که اگر يسخن از رسول هم ن گريدکه  ﴾الْيومِ الآخرِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه و﴿د: يفرمايم

هستند و اگر اطاعت از  فه رسولي و قائم مقام و خليننها جانشينکه ايا يبرا ،واجب است »أُولي الأمر«اطاعت از 

لذا در همان  ؛سبحان است يخدا ،اطاعت يِست و تنها مرجع اصلا »فة االلهيخل«نکه يا يبرا ،رسول واجب است

ک يبعد از  و طاعبعد از دو م ،دهدمیطاع خبر ل از سه ماو﴾ أُولي الأمرِ منكُم أَطيعوا الرسولَ و أَطيعوا اللّه و﴿ه يآ

                                                
  ».ترك التدبر یتكليفه ما لا يطاق جائز و اللّه أمر من علم أنه لا يؤمن بأن يؤمن فكذلك جاز أن يعميهم و يذمهم عل«...؛ ٥٦؛ ص٢٨. مفاتيح الغيب، ج٧
  .٨٠سوره نساء، آيه .٨
  .١سوره انفال، آيه .٩

  .٥٢سوره نور، آيه .١٠
  .٥٩سوره نساء، آيه .١١



 

  ١٧از ٥شماره صفحه:   ٢٩/٠٢/٩٥  ١٢ جلسهوره مباركه محمد ـ س

طاع؛ م﴿و وا اللّهيعأَط ولَ وسوا الريعأَط كُمنرِ مي الأمأُول يي شف متعازنفَإِن تو إِلَي اللّه وهدولِ ءٍ فَرسگر يدکه ﴾ الر

سخن از رسول  گريد ﴾الْيومِ الآخرِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه و﴿فرمود: هم ل يذدر  و ستين سخني »أُولي الأمر«از 

است. در  يبه دستور ذات اقدس اله »أُولي الأمر«ست، تا معلوم بشود که اطاعت از رسول و اطاعت از يهم ن

و  ياسي، هم در مسائل سيو احکام عباد يهم در مسائل عباد ﴾أَطيعوا الرسولَ أَطيعوا اللَّه و﴿جا هم فرمود: نيا

  . آا مملکت و امثال يرتدب

  ﴾لاَ تبطلُوا أَعمالَكُم و﴿ی ديدگاه علامه طباطبايي درباره مقصود از بررس

﴿و الَكُمملُوا أَعطبد از راهنما خود يشما کارها ﴾لاَ تنيد! ايغمبر باطل نکنيپ ييرا با تمر ﴿الَكُمملُوا أَعطبلاَ ت﴾ 

لاَ ﴿ ينبه هم لذا فقها ـ شود او را مستقل ملاحظه کرديگرچه م که نديفرمايه) ميدنا الاستاد(رضوان االله عليرا س

الَكُمملُوا أَعطبت﴾ را بشکند و عمداً  خود تواند روزهينم يتواند نمازش را قطع بکند، کسينم يکسو کنند يک متمس

لاَ ﴿دارد قطع بکند حرام است، چون هم ن ابطال عمل حرام است؛ نماز را ياش را افطار کند، ابدون عذر روزه

 اعمال خود آنناظر به آن است که شما در اثر تمرد از مسئله دفاع و جهاد و امثال  ،اقياما سـ  است ي ﴾تبطلُوا

   ١٢د.يرا باطل نکن

ما از متن  »!اقيس«ا ي »اقبس«ا ي ،»الخلو مانعةُ«است به نحو  »نياحد الامر«ت يار حجيد که معيمستحضر

اد ير بادباشد که در اصول از آن به ت» هنالذِّ ليا قبِسنيا م« عنييباشد؛  »اقبس«د يا باي ميرا بفهم يزيم چيبخواه

و کمک گرفتيم  »باقس«ن مطلب را برساند. اگر نه از يآن کلام ا ٴهحافو ل يباشد که صدر و ذ »اقيس«ا يشود يم

                                                
حرمة إبطال الصلاة  یعل ﴾و لا تبطلُوا أَعمالَكُم﴿و إن كانت في نفسها مستقلة في مدلولها مطلقة في معناها حتى استدل الفقهاء بقوله فيها: «...؛ ٢٤٧، ص١٨ القرآن، جالميزان في تفسير. ١٢

إلخ من  ﴾إِنَّ الَّذين كَفَروا﴿السياق و خاصة ما في ظاهر قوله:  یاللاحقة الجارية عل بعد الشروع فيها لكنها من حيث وقوعها في سياق الآيات السابقة المتعرضة لأمر القتال و كذا الآيات
ع من الحكم و إيجاب إيجاب طاعة االله سبحانه فيما أنزل من الكتاب و شر یإلخ من التفريع و بالجملة الآية بالنظر إلى سياقها تدل عل ﴾السلْمِ یفَلا تهِنوا و تدعوا إِلَ﴿التعليل و ما في قوله: 

تحذير المؤمنين من إبطال أعمالهم بفعل ما يوجب حبط أعمالهم كما ابتلي  یالمؤمنين في اتمع الديني و عل یطاعة الرسول فيما بلغ عن االله سبحانه و فيما يصدر من الأمر من حيث ولايته عل
  ».یضهم أن ارتدوا بعد ما تبين لهم الهدبه أولئك الضعفاء الإيمان المائلون إلى النفاق الذين انجر أمر بع
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چيزي ـ از سياق ـ ر، نه از سابق و لاحق ود به نام تبادب »هنلي الذِّق ابِسنم«، نه از خود لفظ چيزي »سياق«نه از 

به  ي که فقهاچيز دلالت دارد بر همان »باقبالس«خودش  ﴾لاَ تبطلُوا﴿حجتي در کار نيست. اين  ،استفاده نکرديم

از بين تان را خود ترک دفاع اعمالو ناظر به اين است که در اثر ترک جهاد  »اقبالسي«اما  ؛آن استدلال کردند

  نبريد.

  اقد توبهای کافران مصدودکننده سبيل االله فنفی آمرزش بر

ولي اگر کسي ـ  ؛راه توبه باز است ،تا قبل از احتضار !راه توبه باز است ،بعد فرمود کساني که کفر ورزيدند

 ؛شد ١٣ه﴾سبِيلِ اللَّصد عن ﴿معاذاالله ـ گرفتار کفر شد و از راه خدا منصرف شد، يک؛ ديگران را منصرف کرد، دو؛ 

البته ديگران نبايد انه به دست  !است ه﴾صد عن سبِيلِ اللَّ﴿کنند از زائران که نيايند مکه، اين مثل اينکه منع مي

وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و که آا بدهند، ولي آا ساليان متمادي تقريباً نزديک نه سال نگذاشتند 

صد عن سبِيلِ ﴿اين  .را انجام بدهند خود طاف را ببيند و به دور کعبه طواف کند و حج و عمرهه بيايد و مسلم) مکّ

ل در درجه او ١٤﴾عن سبِيلِ اللَّه نَدوصي﴿گاهي به صرف غير است؛ آا که و گاهي به انصراف لفظي است  ه﴾اللَّ

فرمود اگر کسي ـ معاذاالله ـ به کفر و  ؛ثانياً ،»ون غيرهم عن سبيل االلهثم يصرف« ؛اولاً ،»ينصرفون عن سبيل االله«

براي نفي  ﴾لَن﴿آمرزد. اين ديگر خدا او را نمي ،مبتلا شد و توبه نکرد و کافراً مرده است ه﴾صد عن سبِيلِ اللَّ﴿

امر ابدي  کهشود معلوم مي دارد تجايي که غايبراي ابديت نيست، آن» نلَ« »!تأبيد«نه نفي  ،است »تأکيد«

چون اگر براي ابد بود  ،نفي براي ابد نيستکه شود معلوم مي ١٥﴾فَلَن أَبرح الأرض حتي يأْذَنَ لي أَبِي﴿در  ؛نيست

                                                
  .٢١٧. سوره بقره, آيه١٣

  .٢٥. سوره حج، آيه  ١٤  
  .٨٠سوره يوسف، آيه .١٥
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فَلَن ﴿ »تأبيد«نه براي  ،در نفي است »تأکيد«براي » لَن«پس  ،ندارد تآنچه ابدي است ديگر غاي !نبود ياکه مغ

رفغي ملَه اللَّه﴾.   

  ت آنی خدای سبحان از پيشنهاد صلح يا پذيرش آن در آستانه پيروزی و علّ

شويد نه خودتان پيشنهاد صلح و سازش در شرايطي که شما پيروز مي ،شويدفرمود حالا شما داريد پيروز مي

پيشنهاد  ،وزي فراهم نيستيک وقت است که زمينه پير !نه پيشنهاد صلح و سازش آا را قبول کنيدو بدهيد 

کاري با شما آا وقتي  ،مصالحه کنيد اهم آمده است که با آ» توبه« ٴدر اوايل سوره مبارکه ؛صلح را قبول بکنيد

و  دشما نيروهايتان را تجهيز کردي ،اما آا ساليان متمادي حمله کردند ؛شما هم کاري با آا نداشته باشيد ،نداشتند

شما نه  هنگامیدر چنين  ،دهندحالا که در آستانه پيروزي هستيد آا پيشنهاد صلح مي ،هستيد در آستانه پيروزي

  نه پيشنهاد صلح آا را قبول کنيد. و پيشنهاد صلح بدهيد 

  گانه علّت پيروزی مسلمانان در آيهجمع شدن اصول پنج 

کدام مستند به اصل ديگري است؛ که هرو منسجم ذکر کرده اين آيه نوراني پنج اصل را کنار هم که بينيد می

هم معطوف بر مجزوم  ﴾تدعوا﴿اين  ﴾تدعوا و﴿ !وهن و سستي را به خودتان راه ندهيد ؛﴾فَلَا تهِنوا﴿اينکه فرمود: 

يعني ؛ ﴾تدعوا و﴿ ،است» لاي ي«که مجزوم به ﴾ فَلَا تهِنوا﴿ .آيد؛ لذا جزم روي اينها مي»لا تدعوا«است؛ يعني 

به  ؛»تدعوا إِلَي السلْمِلا  و« .چون عطف بر مجزوم است ،است» لاي ي«که اين هم مجزوم به اين » لا تدعوا«

اما شما در آستانه پيروزي هستيد، چرا به  ؛با اينکه دين، دين صلح و سازش است !سازش و صلح دعوت نکنيد

اللَّه  و﴿شويد؟ چون چرا پيروز مي !شويدداريد پيروز مي ؛﴾نَأَنتم الأعلَو و﴿صلح دعوت نکنيد؟ براي اينکه 

كُمعدايثارگر دادي وجانباز  ،چرا خدا با شماست؟ چون شهيد داديد ،خدا با شماست ؛﴾م! ﴿و الَكُممأَع كُمرلَن يت﴾، 

هن و ضعف و شيد، چون ومستحکم با و هن و سستي نداشته باشيدو ؛کدام وابسته به ديگري استهراين پنج اصل 
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چرا پيشنهاد صلح ندهيد؟ براي اينکه داريد  .هم قبول نکنيدرا پيشنهاد صلح و پيشنهاد صلح ندهيد  ،سستي نداريد

! ؟قبلاً خدا با شما نبود مگرچرا خدا با شماست؟  !شويد؟ براي اينکه خدا با شماستچرا پيروز مي !شويدپيروز مي

با مؤمن  ،با کافر هست ﴾معكُم﴿است، آن » حديد« ٴسوره مبارکه﴾ معكُمهو ﴿غير از  ،﴾معكُم﴿فرمايد اين مي

هو معكُم أَين ما ﴿ت مطلقه دارد که يک معي ،ت داردلذا چندين معي ؛هست سیخدا با هر ک ،لحد هستبا م ،هست

م١،﴾كُنت االله عليه و آله و سلم) در غار به آن همراهت نصرت و عنايت دارد که وجود مبارک پيغمبر(صلي يک معي 

پشت سر  ست وخطر که به او گفتند جلو دريا ٴو کليم حق هم در بحبوحه ٢﴾تحزنْ إِنَّ اللّه معنا لاَ﴿: فرمود خود

اين چه  ٣؛﴾ينِكَلّا إِنَّ معي ربي سيهد﴿فرمود:  !جا کجا بود ما را آورديد؟، اينقرار دارد ارتش جرار فرعونهم 

جلو برويم آب در  و شويمپشت سر ارتش يعني چه؟ اگر برگرديم پيروز ميو جلو دريا  !زنيدحرفي است که مي

ت نصرت است. فرمود اينها که يک معي ﴾كَلّا إِنَّ معي ربي سيهدينِ﴿طور هم شد. اين اختيار ماست و همين

گيرند فرمود به اينها اينها که در پشت درهاي بسته تصميم مي﴾؛ معهمکه خدا ﴿ ٤﴾قَولِيبيتونَ ما لاَ يرضي من الْ﴿

يعني در کمين اينهاست که  ،ارت خدا با کفّد! اين معينجا اينها را خفه کناينها اعلام بکن خدا با آاست که همان

اينها را بگيرد. پس يک معياست » يدحد« ٴوميه مطلقه است که در سوره مبارکهت قي﴿ما كُنتم نأَي كُمعم وه﴾ ،

يقين هست ،هست با شهدا ،هست با اوليا ،هست رحمانيه است که با انبيا ٴويژه تيک معيبا  ،با مؤمنين هست ،با صد

 !ه تا ياري بکنديعني هست ک ﴾إِنَّ اللَّه مع﴿اين  ٥،﴾للَّه مع الَّذين اتقَواإِنَّ ا﴿هست که فرمود خداي سبحان  علما

اين  ،﴾تحزنْ إِنَّ اللّه معنا لاَ﴿وجود مبارک حضرت هم در غار فرمود:  ،﴾كَلّا إِنَّ معي ربي﴿اين کليم حق فرمود: 

                                                
  .٤. سوره حديد، آيه١
  .١٩٢، ص٢؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج٤٠. سوره توبه، آيه٢
  .٦٢. سوره شعراء، آيه٣
  .١٠٨. سوره نساء، آيه٤
  .١٢٨. سوره نحل، آيه٥
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که با مؤمنين هم تي معي وار هست که در کمين آاست تي با کفّيک معي .ت خاصه استاين معي !را در غار فرمود

؟ براي اينکه شما کار ﴾اللَّه معكُم و﴿چرا  ،﴾اللَّه معكُم و﴿فرمود:  ؛و ولايت و رحمت است ت نصرتمعي ،هست

از بعضي  !گذاردعمل شما را خدا تک نمي ،کرديد ايثارگری و نصرت کرديد ،جانباز داديد ،شهيد داديد !کرديد

هاي در اين کتاب .يعني زوج »فعش«؛ »شفع«و داريم  »وتر«گويند يک ميکه بينيد شما مي ،تک هستند هاعمل

برهان آن  و نيست؛ يعني يک ادعاي تنهاست »مشفوع«گويند اين حرف گاهي هم در اصولي مي و فلسفي و کلامي

 ،تک است ،است »وروتم«گويند اين حرف مي ،دليل نداشته باشدو کسي ادعايي داشته باشد  .کندرا همراهي نمي

که  »وتر«شود دليل نياورديد مي و اگر »فعش«شود دليل آورديد مي اگرپس . »مشفوعاً بالبرهانليس « ،فرد است

 »وتر«نباشد  »هلّل«است؛ کار اگر  »فعش«بادليل باشد  و دليل باشد تک استاگر بي ؛»بالبرهان ليس مشفوعاً«

لَن يتركُم  و﴿فرمود:  ،نيست »وتورم« ،ستني »وتر« ،باشد تک نيست »للّه«اما اگر  ؛رسدبه جايي نمي و است

الَكُممک نمي شما کار ؛﴾أَعکارتان  ،گذاردرا ت»آن هم نتيجه ،جفت است؛ يعني اين کار و »فعش!  

دوم  پس بخش پنجم برهان مسئله است، بخش چهارم به پنجم تکيه کرده، بخش سوم به چهارم تکيه کرده، بخش

هن نداشته باشيد،  .صدر و ذيل استدارای ل هم به دوم؛ يک آيه پنج ضلعي منسجمِ به سوم تکيه کرده، بخش اوو

تدعوا إِلَي ﴿، ﴾فَلَا تهِنوا﴿چون ، ﴾فَلَا تهِنوا﴿صلح را هم قبول نکنيد. و چون وهن نداريد پيشنهاد صلح ندهيد 

بالا داريد. چرا پيروز هستيد؟ چون  دست و وز هستيد، چون پير﴾أَنتم الأعلَونَ و﴿ زيرا؟ ا﴾تدعو﴿، چرا ﴾السلْمِ

﴿و كُمعم چرا ﴾اللَّه ،﴿و كُمعم آن  !؟ چون کار کرديد﴾اللَّه﴿ وما كُنتم نأَي كُمعم وفرمود  ؛مطلق است ٴوعده ﴾ه

 و اگر دهدش خوب ميمواظب کار شما هست، اگر شما کار خوب کرديد به شما پادا و هر جا شما باشيد خدا هست

أَم حسِب الَّذين في قُلُوبِهِم مرض أَن لَن يخرِج اللَّه ﴿گيرد که شما را در همان جا ميو کار بد کرديد در کمين است 
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مهانغاملّتي کار بکند و خدا يا کسي که هيچ ممکن نيست  !جا فرمود کار کرديداما اين ١،﴾أَضرا تنها بگذارد آ، 

   .﴾لَن يتركُم أَعمالَكُم و﴿فرمود:  !اين ممکن نيست

   گانه بازيگری دنياهشدار قرآن به مراحل پنج

حواستان جمع باشد! شما از دوران کودکي و نوجواني و  ،چيزهايي که سرگرمي شماستنسبت به بعد فرمود 

اين تحليل را مرحوم شيخ ـ » حديد« ٴدر سوره مبارکه !بازي داريد جواني و ميانسالي و فرتوتي و کهنسالي اسباب

براي افراد عادي پنج مرحله فرمود دنيا ـ هم از قرآن آسان است  آن البته استفاده ؛ايي(رضوان االله عليه) دارد

يا  نبدا ؛﴾اعلَموا﴿جاهايي که مهم باشد تعبير دارد  ﴾اعلَموا﴿اين است: » حديد«آيه بيست سوره مبارکه  دارد؛

 تكَاثُر في الأموالِ و تفَاخر بينكُم و زِينةٌ و لَهو و لَعب و﴿ پنج بخش است:﴾ اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا﴿بدانيد هست؛ 

لاَدو و و اينها رسيد به له است و اگر به جواني ياست مشغول باز و نوجواني يدوران کودکدر انسان اگر  .﴾الأو

ا دوران يو  ان جوانييباً پايو تقر انسالييدارد و اگر به دوران ميکه او را از کار باز مشود مشغول می يسرگرم

و  نهاستيامانند و ن کند يمزخوب خودش را  ،خوب جامه بپوشد ؛نت استيز ،است يورود به زندگ که جواني

نها ياست که از همه ا است و اگر به کهنسالي آنامثال  داشتن وبه شد که تفاخر به پست و مقام و  انساليياگر م

ن يا ،فرزند دارم مقدارن يا ،دارم ياعتبار بانک مقدارن يا ،ر مال دارماقدمن يفقط گرفتار تکاثر است که او افتاده 

رمود، ذکر ف» إنما«نکه با يا !ن استيا ايفرمود دن !است يباز ن پنج بخش همهيتکاثر! ا يعنی ؛نوه دارم مقدار

و  »تفاخر«است و  »نتيز«است و  »لهو«است و  »لعب« ،پنج بخش است که ﴾اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا﴿فرمود: 

  .ه محلّ بحثي، در آ»تکاثر«

  بازگشت پنج مرحله بازيگری دنيا به دو قسم کلّی

                                                
  .٢٩ره محمد، آيه. سو١
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يعني آن  ؛﴾لَهو ما الْحياةُ الدنيا لَعب وإِن﴿م کرده، فرمود: يبه دو قسم تقسبازيگری دنيا را ات ياز آ يبعض در 

 ؛آا هم لهو و لعب است ،دوران جواني محض و ميانسالي و سالمندي است ق بهمتعلّزينت و تفاخر و تکاثري که 

همين  ٣٦آمده که پنج بخش فرمود و در آيه » حديد« ٴکند. پس آنچه در آيه بيست سورهفرق مي آن منتها اسم

اينها مخالف هم  ﴾لَهو إِنما الْحياةُ الدنيا لَعب و﴿که فرمود: ـ اي که به نام مبارک حضرت است سورهـ است  سوره

از هم يک نحوه  »تکاثر« ؛آا هم سرگرمي و بازي است ،اگر خوب بررسي کنيد را هم آن پنج مرحله ،نيستند

چيزي که  ،چيزي ديگر باشد »لهو«طور نيست که غير از اين ،است »لهو«از هم يک نحوه  »تفاخر« ،است »لهو«

باشد يا پست و مقام باشد يا  فوتبال ني در بازيزخواهد گُلحالا می ؛است »لهو«دارد اصل باز مي از آدم را

عني ي »عبل«است.  »لهو«دارد تکاثر دوران کهنسالي و سالمندي باشد، چيزي که انسان را از اصل و از هدف باز مي

   .کندچيزهايي مشغول مي بهيعني سرگرمي که انسان را  »لهو« و بازي

  در برابر تقوای از بازيگری دنيا» أجر«تشويقی بودن استفاده از واژه 

هيچ کاري از شما  ؛﴾متتقُوا يؤتكُم أُجوركُ إِن تؤمنوا و و﴿ولي  ،﴾لَهو اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب و﴿فرمود: 

کند، در حالي که ما مي »جرتاُ«گاهي تعبير به و کند مي »بيع«گاهي تعبير به  که اولاً تشويق است ،ماندباز نمي

إِنَّ اللّه ﴿فرمايد: ، ولي تشويقاً ميبراي ما جزء خدمات باشدکنيم که کاري نمي و چيزي نداريم تا به خدا بفروشيم

الْم ني مرتاشنِينميا  ٢﴾ؤ﴿كُمورأُج كُمتؤفرمايد گاهي مي و خريمفرمايد ما کالاي شما را از شما ميگاهي مي ؛﴾ي

﴿ما بِكُم من نِعمة فَمن دهيم، در حالي که هر چه هست جرت مياُ وجر اَبه شما  ددهيخدماتي که شما انجام مي

﴾هست ٣؛اللَّه.   

                                                
  .١١١. سوره توبه، آيه٢
  .٥٣. سوره نحل, آيه٣
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  کات برای انسانآزمون بودن پرداخت خمس و ز

﴿و الَكُموأَم أَلْكُمسحواستان جمع  ،شما نيست متعلق بهمسئله زکات و خمس  !خواهداز شما نميرا مالي  ؛﴾لاَ ي

شما مال ديگري را داريد به او  !شما براینه  ،ديگري است برایل بيست درصد يا پنج درصد از همان او !باشد

 ،يا مال خودتان را به عنوان زکات بدهيد ،وجوهات بدهيدعنوان دتان را به طور نيست که مال خواين ،دهيدمي

اصرار کردن،  و يعني ادامه، اطاله» إحفاء« ـ ﴾إِن يسأَلْكُموها﴿براي اينکه  ،خواهداز شما مال نمي .نيست چنين اين

 :کنند طبق حديث است که داردميمحاسن را بلند و کنند ها اين آبخور را کوتاه ميبينيد بعضياينکه در آا مي

»فُوا اللِّحأَع و ارِبوفُّوا الشا اين حديث را نقل مي» إحفاء« ٤،»یحو يعني محاسن بلند ؛کننديعني طولاني کردن، آ 

 ،يعني ادامه دادن» إحفاء«کنند، بينيد وضع اين است برابر حديثي است که خودشان نقل ميآبخور کوتاه، اينکه مي

 ،دهدبينيد انسان وقتي که کاري را با اصرار و ادامه و اطاله انجام مياصرار ورزيدن. گاهي ميو لاني کردن طو

و  صرف ميرباب إفعال در اينجا براي ازاله است که در » الف«آيد، اين بيرون مي »باءع«يعني بدون  »حفاء«بدون 

» الف«اين  ،او را ٴهغد »أزال«يعني  ٥،»البعير غدا« ؛له استباب إفعال براي ازا» الف«اينها خوانديد که گاهي مانند 

فرمود اگر ـ  و مانند آن »رداء«و  »عباء«ن جامه و ل کردن آييعني زا» إحفاء« ،بردازاله يعني اين کار را از بين مي

يخرِج  تبخلُوا و﴿ود شبا اصرار اين ظاهر مي شما دهيد، آن کينهاز شما مال بخواهد و اصرار هم بکند باز شما نمي

كُمانغکه قبلاً خوانده شد  ٢٩اين آيه  .﴾أَض﴿مهانغأَض اللَّه رِجخأَن لَن ي ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذ سِبح يعني  ؛﴾أَم

ياسي است حالا يا کينه فقهي است يا کينه س ،کنيممي مشخصرا ـ ثقل و کينه ـ ه درون شماست چآن ،ما با آزمون

نامحرم از جلوي  چندما گفتيم نامحرم را نگاه نکنيد!  .کنيمما اين کينه را روشن مي سرانجام ،يا کينه نظامي است

                                                
  .١٣٠، ص١. من لا يحضره الفقيه، ج٤
  »....ما اشتق منه الفعل نحو: اغد البعير أي صار ذا غدة و منه ...«؛ ١٧٧، ص١. جامع المقدمات، ج٥
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در حال إحرام يا در  ٦؛﴾أَنتم حرم لاَ تقْتلُوا الصيد و﴿ :چه اينکه گفتيم ،آزماييمشما را ميو گذرند چشمانتان مي

هاي اينها را وادار قلب و دهيماز آن طرف ما اين آهوهاي بالاي کوه را دستور مي ،است صيد بري حرام ،حرم

 ٧،﴾رِماحكُم تنالُه أَيديكُم و﴿که  ﴾ءٍ من الصيدلَيبلُونكُم اللّه بِشي﴿کنيم که اينها به چادرهاي شما نزديک بشوند مي

بعد  ،دهدنامحرم هم از جلوي آدم عبور مي چندکنيد؟ ببينيم چه مي تا﴾ أَنتم حرم يد ولاَ تقْتلُوا الص﴿گوييم: بعد مي

ها ما آن مشکل دروني شما را ظاهر کنيد؟ با اين آزمونکنيد يا نميعمل مي ٨﴾قُل لِّلْمؤمنِين﴿به که گويد ببينيم مي

 شما ببينيم که آن بخل دروني تا وجوهات بدهيد ،گوييم زکات بدهيدجا هم مياين ،﴾يخرِج أَضغانكُم و﴿کنيم مي

 ،گاهي فقهي است ،گاهي سياسي است ،نظامي استامور و کينه ديني گاه در  »غنض« ؛شودشود يا نميظاهر مي

  گاهي اخلاقي است و مانند آن. 

  و علّت آن های مالیورزی انسان به خودش در برابر آزمونبازگشت بخل

ما شما  ؛﴾تدعونَ لتنفقُوا في سبِيلِ اللَّه﴿هايي هستيد که شما همان ﴾ها أَنتم هؤلاَءِ﴿ ،کنيمد ما اين کار را ميفرمو

و اگر مسائل ديگر است خير  کنيداگر جبهه و جنگ است پشتيباني  ؛نفاق بکنيدادر راه خدا که کنيم را دعوت مي

من يبخلْ فَإِنما يبخلُ  و﴿ولي  ؛کنندنميو اين کارها را ورزند ها از شما بخل ميبعضي ؛﴾فَمنكُم من يبخلُ﴿برسانيد. 

فْسِهن ناين بخلي است عليه خودش، چون خودش را  ،اگر درخت بتواند آب به ريشه خود برساند و نرساند ،﴾ع

ريزد که بالنده خود مي ٴآب به پاي ريشه دهد يک سطلکه انجام ميرا انسان هر کار خيري  !کنددارد خشک مي

سيدنا الاستاد  .اختصاص است »لام« ،»لام«اين  ٩﴾أَحسنتم لأَنفُسِكُمْ إن﴿در چون  ،هميشه سبز استو است 

إِنْ ﴿نفع است  »لام«چون » لام«که اين و گفتند ديگران به زحمت افتادند خدا غريق رحمت کند! مرحوم علامه را 
                                                

  .٩٥. سوره مائده، آيه٦
  .٩٤. سوره مائده، آيه٧
  .٣٠سوره نور، آيه. ٨
  .٧ره اسراء، آيه. سو٩
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 منتسأَحو لأَنفُسِكُم منتسأَح مأْتا﴿گفت، ولي به قرينه مشاکله مي» فعليها«بايد  ﴾إِنْ أَسگفت! ايشان اصرار  ﴾فَلَه

روي  ژک« !چه بد باشدو چه خوب باشد  !عمل مخصوص عامل است ١٠،اختصاص است »لام« ،»لام«دارد که اين 

إِنْ أَحسنتم أَحسنتم ﴿ :ماست برایخوب  ،ديمخوب کر ؛ماست برایبد  ،بد کرديم ١١!»القلم دت جفآي ژک

لأَنفُسِكُم ﴾»للإختصاص اللام «﴿ا وفَلَه مأْتژروي ک ژک«، اگر بد کرديد مخصوص شماست »فعليها«نه  ﴾إِنْ أَس 

ديگر سخن از  ،براي اختصاص است» لام«اگر  ؛کار خوب هم اگر کردي به نفع شماست ،»القلم دت جفآي

فرمود:  .ه نيستشاکلم﴿فْسِهن نلُ عخبا يملْ فَإِنخبن ي؛در بر داردرا دو قضيه است که حصر  ،﴾م ﴿و نِيالْغ اللَّه﴾، 

  مفيد حصر.  ٴموجبهو در کنار هم که اي است دو قضيه ،هر دو مفيد حصر است !نه او ،﴾أَنتم الْفُقَراءُ و﴿ !نه شما

  امبر بر جايگزين شدن قومی ديگر در ياری دينبشارت خدای سبحان به پي

﴿ا ولَّووتطور نيست که اين !ش بردارد! شما نشد، ديگريخود طور نيست که خدا دست از دينحالا اين ،﴾إِن ت

اگر ﴾ إِن تتولَّوا و﴿ .ـ معاذاالله ـ خدا دست از قرآن و عترت بردارد، چون خداي سبحان بشر را بايد هدايت بکند

 ١٢،هم فخر رازي نقل کرد .﴾يستبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لاَ يكُونوا أَمثَالَكُم﴿ دياري نکرديدين خدا را معاذاالله ـ شما  ـ

مرحوم شيخ طوسي  ١٣تبيانهم در تفسير شريف  ،فخر رازي هست تفسير کبيرهم در  ،هم علماي شيعه نقل کردند

د وجود مبارک پيغمبر به قدري خوشحال شد که چيزي جاي او را نگرفت! گويد وقتي اين آيه نازل شميهست، 

، بعد اشاره کرد نزول اين آيهاين تعبير وجود مبارک پيغمبر است بعد از  !فرمود به اندازه دنيا من خوشحال شدم

حضرت  ؛»يا لَتناولَه رِجالٌ من فَارِسمنوطاً بِالثُّر الْإِيمانُ لَو كَانَ« هستند: وايران مثل ا وفرمود از فارس  و به سلمان

                                                
للاختصاص أي إن كلا من إحسانكم و إساءتكم يختص بأنفسكم دون أن يلحق غيركم و هي سنة االله  ﴾فَلَها﴿و  ﴾لأَنفُسِكُم﴿اللام في «...؛ ٤١، ص١٣الميزان في تفسير القرآن، ج. ١٠

  ».الجارية أن العمل يعود أثره و تبعته إلى صاحبه إن خيرا و إن شرا
  ».دتيسعادت زا يآر راستي٭٭٭  دتيجف القلم کژ آ يکژ رو«؛ ١٣٥نوي، دفتر پنجم، بخش مثنوي مع. ١١
  .٦٤؛ ص٢٨. مفاتيح الغيب، ج١٢
  .٣١١، ص٩التبيان في تفسير القرآن، ج. ١٣
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قدر وجود مبارک پيغمبر(صلي اين ،اين آيه که نازل شد .از همين قبيل است وبه سلمان اشاره کرد و فرمود اهم 

دانم خدا تنهايم براي اينکه مي !فرمود من به اندازه دنيا خوشحال شدم ،االله عليه و آله و سلم) خوشحال شد

 ؛خواهيم دين ياري بشودما مي ،خواهم حالا اين زيد ياري کندديگري! من که نمي ند،رد، حالا اينها نشدگذانمي

  حالا زيد نشد عمرو! 

مرحوم شيخ طوسي  ؛اين دو جمله را از مرحوم شيخ طوسي نقل بکنيم ،حالا چون پايان بحث اين سوره است

يستبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لاَ  إِنْ تتولَّوا﴿يعني اين دو جمله  ؛»لما نزلت هذه الآيه« :ده استوردر پايان اين آيه آ

دنيا براي من  از کلّ ١٤؛»هي أَحب إِلَي من الدنيافرح النبي(صلي االله عليه و آله و سلم) و قال « ،﴾يكُونوا أَمثَالَكُم

  عمرو! ،حالا زيد نشد ،رودبين نميدانم اين دين از تر است، براي اينکه من ميمحبوب

  راهکار رسيدن به تدبر و تفسير قرآن

البته اين مطلب را مرحوم امين الاسلام(رضوان االله عليه)  ـ مطلب ديگري که باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرد

آياتي  ،قبلاً گذشت ١٥﴾آنَفَلاَ يتدبرونَ الْقُر أَ﴿در ذيل آيه را که  یاصل چنداين است که آن  ـ نقل کردند مجمعدر 

آيه تدبر هفت يا هشت در يعني  ؛دننامه قرار بگيرد پاياننتوانبعضي از آن آيات مي ،شود فرق استکه تفسير مي

علمي را سامان نامه گانه يک پايانـ هشتاين اصول هفت  است. گرچه به سرعت بيان شده ،اصل ذکر شده است

هيچ فرقي بين قرآن و اين چهارده نفر نيست، اين يک؛ روايت غير از  ،تدهد که عترت همتاي با قرآن اسمي

قرآن مراجعه بکنيم  ايد بهل بما او .گيرد، سهدر درجه بعد قرار ميو عترت است، دو؛ روايت همتاي قرآن نيست 

 و شودمینبوت پيغمبر ثابت  ،شود، اصل دين ثابت میتا معجزه بودن آن روشن بشود، يک؛ با معجزه بودن آن

                                                
  .٣١١، ص٩التبيان في تفسير القرآن، ج. ١٤
  .٢٤. سوره محمد، آيه١٥
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که  ببينيمو  برگرديمدوباره به قرآن  ،شود، دو؛ بعد از اينکه نبوت و رسالت پيغمبر ثابت شدرسالت پيغمبر ثابت می

گرديم بين صفا و مروه ر قرار داديم، سه؛ دوباره برميمفس ون يبگويد ما پيغمبر را مقرآن مي ؛گويدقرآن چه مي

گويند به بينيم او و اهل بيت ميمي می فرماييد؟شما چه گوييم که و میرويم میبه حضور پيغمبر و کنيم سعي مي

گرديم ما برمي چهار؛ ٢را بر قرآن عرضه کنيد، آننقل شده است شما از ما هر چه که  ١،کنندنام ما دروغ جعل مي

گيريم، شش؛ آن را ميمطالب قرو کنيم بندي ميدسته ،گويدبينيم قرآن چه ميمیدوباره به خدمت قرآن، پنج؛ 

معارضاتش  و آن مطلق و مقيد ، عام و خاص آن،کنيمروايات را بررسي مي و گرديم خدمت روايات،دوباره برمي

ببينيم مخالف است بريم تا میبندي شده را به پيشگاه قرآن کريم گرديم اين روايات جمعکنيم، هفت؛ برميمي را حلّ

اين هفت  ؛داگر مخالف نبود مخصص هست و مؤيو کنيم مي ٣»ضرب بر جدار«اگر مخالف بود  ،يا مخالف نيست

آن  و تواند وقت صرف بکنداي که آدم مينامه، يعني پاياننامه علميشود يک پايانصفحه مي هفت تا بيست ،اصل

رف را زده، هم اين ح ٤مرحوم امين الاسلام ،مرحوم شيخ طوسي اين حرف را زده !آيات يکسان نيست ،را بخواند

قول لا يجوز تفسير يبطلان قول من  یة علو في ذلك حج«دارد که  ﴾فَلاَ يتدبرونَ أَ﴿شيخ طوسي ذيل همين آيه 

حرف  ،فهميدگويد قرآن را بدون روايت نميگويد آايي که مياين آيه مي ٥؛»ء من ظاهر القرآن إلا بخبر و سمعشي

اصلي داشته باشيم  ،ل بگذاريد ما قرآني داشته باشيم؟ اوگوييدشما مي کجا اين حرف رااز  ،حرف آا باطل است

 آن راست را از دروغ تشخيص بدهيم ،روايات را عرضه بکنيم و بعد برويم خدمت روايات ،ميزاني داشته باشيمو 

                                                
االلهُ علَيه و آله و سلَّم في حجة الْوداعِ قَد كَثُرت علَي  یقَالَه رسولُ اللَّه صلَّ «؛ ٤٤٧، ص٢علی أهل اللجاج(للطبرسي)، ج؛ ر.ک: الإحتجاج ٢٩، ص١. المعتبر فی شرح المختصر، ج١

كتابِ اللَّه و سنتي فَما وافَق كتاب اللَّه و سنتي فَخذُوا بِه و ما خالَف كتاب  یرِ فَإِذَا أَتاكُم الْحديثُ عني فَاعرِضوه علَالْكَذَّابةُ و ستكْثُر بعدي فَمن كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقْعده من النا
و ذُوا بِهأْخي فَلَا تتنس و اللَّه ....« 

  ».فَما وافَق كتاب اللَّه فَخذُوه و ما خالَف كتاب اللَّه فَدعوه «...؛ ٦٩، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢
  .»إذا جاءكم عني حديث، فأعرضوه علي كتاب االله، فما وافق كتاب االله فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط«؛ ٥، ص ١. ك: التبيان في تفسير القرآن، ج ر . ٣
  .١٥٨، ص٩ير القرآن، جمجمع البيان في تفس. ٤
  .٣٠٣، ص٩التبيان في تفسير القرآن، ج. ٥
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بشود. اين اينها مشخص و مانند آن وقت عام و خاص  ،ها را خدمت قرآن بياوريمراست و ها را جدا کنيمدروغ و

 ؛»ء من ظاهر القرآن إلا بخبر و سمعقول لا يجوز تفسير شييبطلان قول من  یة علو في ذلك حج« :بيان که فرمود

ل بايد قرآن به عنوان بايد گفت اين حرف باطل است، او ،شود فهميدگويند قرآن را بدون روايت نميکساني که مي

باين بياوريم خدمت قرآن، اگر مو روايات را بررسي کنيم  ،استروايات جعل زياد در چون  !ترازو ثابت بشود

ه ينبغي ان ان«که » ال من اصحاب الحديثهبطلان قول الجُ یو فيه تنبيه عل«شود حجت. قرآن نبود آن وقت مي

ما جاء و إن كان مختلاً یالحديث عل یروي و او منافي با» رفي المعنى لأن اللَّه تعالى دعا إلى التدب ت١عاميجاهل و ت 

اگر کسي هشت  ،دارد مجمعالاسلام در مطابق اين فرمايش هم امين ،اين فرمايش شيخ طوسي اصل است ؛است

  اين روش تفسير قرآني را دارد. ،دار بفهمداصل را جان

  »و الحمد الله رب العالمين«

 
  
  

                                                
  .را کور ساختن شتني[تَ ] خونامه دهخدا، تعامی: . لغت١


